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 064جلسه 

 نبینا و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی

که ی ولایت فقیه، برای اشخاص اعتباری این هست که گفته بشود بعد از آنتقریب سوم برای تمسک به ادله

شخص اعتباری را عقلاء به خاطر آن  ما در تقریب ثانی گفتیم که آثاری که متوقع است از شخص اعتباری که

کنند، ما اگرچه ادله ولایت فقیه را نسبت به خود تحقق شخص اعتباری نتوانیم تصحیح کنیم اما آثار اعتبار می

توانیم از راه ولایت فقیه همان آثار را بگوییم که در مواردی که مصلحت داشته باشد فقیه نسبت به آن آثار می

آید اموالش را در یک شرکتی که گفتیم مثلاً در مواردی که شخصی میآن آثار. مثل این تواند امر بکند بهمی

دهد نه به افراد. به شرکت که یک شخص اعتباری است، کند یا به یک شرکتی قرض میگذاری میسرمایه

اگر این جا دهد. خب در ایندهد، قرض میکه به شرکت وام میکند. و یا اینگذاری در شرکت میسرمایه

شرکت ورشکست شد و طبق قاعده در این موارد چون شخص اعتباری را ما نپذیرفتیم پس بنابراین این 

گذاری کرده باشد اموال مال شرکت نشده، مال یک شخص اعتباری نشده، چه سرمایه گذاشته باشد،سرمایه

اموال تصرف کردند، با او ای که آمدند در این چه وام داده باشد. پس این کسانی که این اشخاص حقیقی

ها ضامن شدند ها ضامن هستند. و وقتی اینتجارت کردند و امثال ذلک و حالا آن اموال از بین رفته، این

بنابراین آن افراد حقیقی دیگری که ربطی به شرکت ندارند ولی به خود این اشخاص وام داده بودند و طلبکار 

ها نسیه فروخته بودند و امثال ذلک، الان دیگر، مثلاً جنسی را به آنها بودند ولو به غیر وام از جهات از آن

ها با آن افرادی که مجموعاً گذاری کردند یا وام دادند، ایناین اشخاصی که به شرکت، در شرکت سرمایه

تقسیم ها السواء اموال بین آنشان طلبکار از این آقایان هستند، این مؤسسین یا این سهامداران باید علیهمه

ها؛ ها ولو اثبات نشد شرعیت خود آنکه شرکتتواند برای اینبشود. خب در این موارد گفتیم که ولیّ فقیه می

ها رونق بگیرد ولیّ فقیه که شرکتیناها برای جامعه بر آن مترتب است، برای خاطر اما چون منافعی بر این



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه  درس

 30/11/1401تاریخ  باریکتاب الشخص الاعتموضوع: 

 

2 

 

که شرکت ثابت نشد ولی من به شما گوید ولو اینبیند میفرماید در مواردی که مصلحت ملزمه میامر می

تان و بگویید این اموال باید بین کنم که از این امری که بر شما مباح است که نگذرید از حقطبکاران امر می

تان استفاده نکنید. طرف امر مباح که از حقکنم به آنی طلبکاران تقسیم بشود من امر میو همه غرماءی همه

گذاری کرده یا تان استفاده نکنید و بگذارید که آن کسی که به شرکت سرمایهگویم از حقولی میحق دارید، 

شان را کار مردم راغب بشوند که بیایند اموالکه با اینوام داده او کل مالش را از این اموال استیفاء کند. تا این

هم خب اگر ورشکست شد ولیّ امر گفته که گویند آخرش که میها بدهند، وام بدهند، کذا برای اینبه شرکت

کند و هکذا کار را میآید اینجهت که این رونق پیدا کند ولیّ امر میخاطر اینما مقدم هستیم بر دیگران. به

گوید آقا، زند. میآید این حرف را میموارد دیگر که مثال زده شد. خب حالا این مقدمه این تقریب سوم می

کنید با آیید درست میبانک ثابت نیست. اما کارهایش را می ،یید شرکت ثابت نشودگومی آییدشما می

کند. جوری. این دیگه پیش عرف یک امری نیست که شرکت را بگوییم شارع اعتراف به شرکت میاین

کنم گوید بابا شرکت هم هست، بانک هم هست، این هم احکامش. بیاید بگوید من شرکت را قبول نمیمی

ای که اجازه دادم به ولیّ فقیه که این کارها را بکند، این پیش عرف یک چیز غیر مأنوس و غیرعقلائیینولی ا

گو شرکت هم هست دیگه. این یک اعتبار بگویند خب چیه حالا؟ شود. میشود، محاسبه میکأنّه حساب می

مالک است. خب پس  است، یک امر کیفیتی است که بگوید این هم ؟؟ )سیاقتی(است. یک امر صیاغتی

العقود است که راه دوم را فرمود و اشکال کرد. العقود این، صاحب فقهفرمایند، که خود صاحب فقهبنابراین می

جا توانیم همان آثار را بار کنیم؛ دیگه اینفرماید اگر ما واقعاً این را تصحیح کردیم و گفتیم از این راه میمی

ای نیست. پس اعتراف نکرده، این تفکیک بین این دوتا یک تفکیک عقلائیبیاییم بگوییم آثار هست و شارع 

توانیم بگوییم که شارع خود این اشخاص اعتباری را هم اعتراف به او کرده است و این خروج بر بنابراین می

بزند تواند ولایت بدهد به فقیه که به هم ی ولایت فقیه نمیکردیم که ادلهنظام شریعت نیست که اشکال می

توانی دهد که تو مینظام شریعت را. این معقول نیست که نظامی را درست کرده، بعد به یک آقایی ولایت می

است، یک چیز عقلائی است  (تیقیاسصیاغتی؟؟؟ )هم بزنید. این یک خواهد بگوید بهجا نمیهم بزنی. اینبه



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه  درس

 30/11/1401تاریخ  باریکتاب الشخص الاعتموضوع: 

 

3 

 

گویم شارع اعتبار کرده ولی گفته به ا نمیکه شما بگویید که من منصب قضاء رگوید آقا... مثل اینکه می

تواند زندان بکند ولی منصب قضاء نه. خب تواند اجراء حد بکند، این میحرف این گوش کنید، این می

ها را سامان بدهد. بگوید که ایناست برای این (یقتیاسصیاغتی؟؟ )گوییم منصب قضاء مگر چیزی، یک می

تواند بگوید حکم بکن، ، منصب قضایش را قبول ندارم بگوید، ولی میها احکام قاضی است. بگویی نهاین

تواند بگوید من منصب قضاء را قبول دارم. ها را درست! اما نمیزندان بکن، اجراء حد بکن، فیصله بده، این

م این فرماید که اگر ما بیان دوم را اشکال نکردیاین دیگه عقلائی نیست. پس بنابراین به این بیان ایشان می

 توانیم بگوییم. بیان سوم را می

 س: حاج آقا، بیان دوم باید گفت اغلب تصرفات و امضاء بیان ؟؟

اش را آقا حذف کرد دیگه. گفت اغلب بلکه جمیع. اگر دیگه جمیع شد ج: آره دیگه. بعد که گفت، جمیع

 دیگه هیچی.

 إلا لیس» یعنی به شخص اعتباری« به رافوالاعت الاعتباری الشخص اعتبار الثالث: إن التقریب»فرماید می

جور این یک نوع پردازش عقلائی است و یک« وآثاره أحکامه لترتیب عقلائیاً وتکیفاً عقلائیة ؟؟صیاغة

که یک موضوع واحدی درست بشود. این احکام همه بر دادن عقلائی است برای اینکیفیت بخشیدن و سامان

وقت قاضی دارای این اختیارات است، این وظائف است. قاضی است. آنگویند آقا، این او مترتب بشود. می

که این این یک صیاغت است، یک چیز دیگری نیست که بگویی نه، آن وظائفِ باشد، اما اعتراف نکنیم به این

کنیم بانک موجود که این مالک است. خب بگویی آقا، بانک اعتراف نمیقاضی است. اعتراف نکنیم به این

ها هایی که گفتیم. خب اگر اینگذاری بشود و به آن شکلدانم سرمایهجا، نمیتواند وام بیاید اینا میاست ام

فهمند که شارع آن هم قبول کرده. چون تفکیک گویی آن هم دیگه چیزی نیست که، عقلاء از این میرا می

بخشی عقلائی برای و یک کیفیتای نیست. این نیست مگر یک پردازش عقلائی بین این دوتا یک امر عقلائی

 تدخل طریق عن وترتیبها إثباتها أمکن فإن» ترتیب احکام آن شخص اعتباری و آثار آن شخص اعتباری.

اگر امکان داشته باشد اثبات آن احکام و آثار و مرتب «. الثانی التقریب فی مرّ ما على ولایته وإعمال الفقیه



 (دام ظله)حضرت استاد شب زنده دار معاصر فقه  درس

 30/11/1401تاریخ  باریکتاب الشخص الاعتموضوع: 

 

4 

 

چه که نمودن فقیه و اِعمال نمودن فقیه ولایتش را بر اساس آن نمودن آن آثار و احکام از رهگذر دخالت

گذشت در تقریب دوم. و این ترتیب آثارِ و این احکامِ، این خروج از نظام شریعت حساب نشد. خب اگر 

ها را اگر این...« فإمضاء »که بگوییم بانک هم قبول کرده خروج دیگه نیست. ها حساب نشد واقعاً ایناین

 من الاعتباری الشخص فإمضاء» ها درست است و این خروج بر نظام شریعت نیستیم و گفتیم اینقبول کرد

شود. یعنی عقلاءً این خروج بر این نظام حساب نمی« النظام هذا على خروجاً یعد لا» این دیگه« الفقیه قبل

ی این احکام کیه؟ مهای نیست که بگوییم آقا، موضوع هبخشیبلکه این جزء یک کیفیتی نیست. یک سامان

 قبل من الاعتباری الشخص فإمضاء» ی این احکام چیه؟ بانک است. این است. بلهقاضی است. موضوع همه

کردیم ، وقتی نشد، خروج عن النظام نشد، پس اشکالی که ما طرح می«النظام هذا على خروجاً یعد الفقیه لا

اش خروج از نظام است. آن اشکال دیگر منتفی کند که لازمهتواند ولایتی را اثبات ی ولایت فقیه نمیکه ادله

فیکون آن اعتراف به شخص اعتباری مشمول دلیل ولایت فقیه  .الفقیه لدلیل ولایة مشمولاً فیکون»شود. می

 تواند اعمال کند و بگوید که ...ها را قبول کردیم میخواهد شد. پس ولیّ فقیه بنابر این بیان؛ اگر ما آن

طور که قبلاً گفتیم در اصل این است که آیا ما چنین ادله ولایت فقیه داریم یا نداریم؟ که آن لکلام همانإنما ا

کنیم که اگر جا براساس اصل موضوعی داریم بحث میدیگه در محل خودش است دیگه، باید بحث بشود. این

 رد. گوییم اطلاقش اشکالی ندای ولایت فقیه داریم میمفروض کردیم که ادله

الفصل الثانی النظریات فی الاعتراف بالشخص »جا گفتیم نظریاتی وجود دارد. ، ما در آن59خب در صفحه 

 «. الاعتباری

ای بود که تا حالا بحث کردیم مفصلاً و آن نظریه جا چهار نظریه مطرح کردیم. نظریه أولی همین نظریهدر آن

 قه الواسع اعتراف فرموده است. این یک نظریه. این بود که بگوییم شارع به شخص اعتباری به نطا

 متوانیدست میمقداری که ما از ادله بههای چهارگانه این است که نه، بگوییم شارع آننظریه ثانیه از آن نظریه

علیه انسانی دارد؛ یعنی شخص حقیقی، آن بیاوریم این است که در آن مواردی که شخص اعتباری منطبق

ها را قبول داریم. مثلاً مثل امام. امام یک عنوان اعتباری است، یک شخص اعتباری است. موارد بله. این جا
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جا قبول علیه خارجی دارد. یک ذات مقدس معصوم مطهری مصداق امام است. اینمنتها این امام منطبق ،امام

ه که برای پدرم بوده چالله علیهما که فرمود که آنبن جعفر سلامداریم. فلذا روایت هم هست از امام موسی

چه که برای پدرم بوده شود. آنشود. آن مال من است. به من منتقل میاست از جهت امامت به ارث برده نمی

شود. پس یک شخص به عنوان خودش، امام ها چرا. بین ورثه تقسیم میاست من حیث أنهّ شخص، آن

ن خودشان دارند بعد از شهادت ایشان بین ورثه الله علیه به عنوان خودشان، اموالی که به عنواصادق سلام

شود به شود. آن منتقل میچه که امام صادق به عنوان امام داشتند، آن بین ورثه تقسیم نمیشود. آنتقسیم می

شود بر ای که منطبق میجور عناوینی که مصداق انسانی دارد. یعنی شخص اعتباریامام بعد. این... این

شود بر چنین بعض موارد دیگری که ممکن است نظیر..، ولو منطبق نمیل! و همشخص حقیقی. این قبو

توانیم اقتصار کنیم. در اعتراف شارع به شخص شخص حقیقی، دلیل داشته باشیم. بر همین مقدار ما می

 اعتباری نه بیشتر. حالا ببینیم دلیل این نظریه چیه؟    

 التفریق هی الثانیة النظریة محصلّ»گذشت.  60و  59ای که در صفحه اربعهاز آن انظار «: الثانیة النظریة دلیل»

الطبیعی )الطبیعی جا افتاده. باید  الشخص على المنطبقة العناوین قبیل من مواردَ بین الاعتباریة الشخصیة فی

این عنوان منطبق که نه، « غیرها وبین الطبیعی کالإمام، الشخص على المنطبقة العناوین قبیل من»اضافه کنیم(. 

که شخص طبیعی نیست. منطبق بر شخص ؛ مسجد خب این است. این«کالمسجد» شود.به شخص حقیقی نمی

جا هم الطبیعیه باید اضافه ، )این«الشخص الطبیعی عناوین فی وعلیه له الحقوق إثبات أی» شود.طبیعی نمی

به ضرر شخص اعتباری « و علیه» کنیم(. یعنی حقوق را برای شخص اعتباری، به نفع شخص اعتباری

 العناوین وفی» کنیم در عناوین شخص طبیعی. فی عناوین الشخص الطبیعی.گوییم وجود دارد. اثبات میمی

 .«بالدلیل الثابتة بالحقوق فقط یکُتفى» شوداما در عناوین دیگری که منطبق بر شخص طبیعی نمی« الأخرى

شود کل الحقوق . پس عناوینی که منطبق بر شخص طبیعی میگوییم حقوق ثابته بالدلیلها فقط میآن

گوییم فقط ها میی چیزها. اما آن عناوینی که نه، آنمثل یک آدم خارجی است. همه گوییم برایش هست.می

 گوییم حق برایش هست. مازاد بر او نه.تابع دلیل، هر مقدار دلیل پیدا کردیم، همان مقدار می
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 17:19س: 

ای که منطبق بر جا کأنّه دلیل داریم دیگه. یعنی در شخص طبیعی، در شخص عناوین اعتباریهآنج: بله، ولی 

جایی که نداریم ما شود. اما آنکه تمام آثار بر آن عنوان منطبق میشود دلیل داریم بر اینشخص طبیعی می

حالا «. الحقوق الثابتة بالدلیلب»شویم. میملتزم ای که در هر جا دلیل داریم دلیل عامی نداریم. به اندازه

 دلیله یتضح وجه على توضیحه لزیادة التفصیل هذا حول یقال وما»حقوق ثابته هم چه له باشد چه علیه باشد. 

، «المالکة لأنفال الدولة: کعناوین علیه السلام المعصوم عصر فی موجودة کانت الاعتباریة الشخصیات بعض أنّ

گذاشتند که جدا بشود. مثل عنوان ها را توی یک گیومه میچنین آن مسجد را، اینکه خوب این الدولة و هم

شود و عرضه چه که گفته میآن« التفصیل هذا حول یقال وما»فرماید که حالا )ترجمه کنم(. الدولة، می

یادت توضیح این تفصیل بر وجهی که آشکار گردد شود حول این تفصیل که نظریه ثانیه باشد، برای زمی

السلام ها در عصر معصوم علیهدلیلش و متضح گردد دلیلش این است که بعض شخصیات اعتباریه، این

ها و ها، بطون عودیه و صحراها، بیابانکوه ،انفالموجود بودند. مثل عنوان دولت که دولت مالک انفال است. همه 
یا مانند مسجدی که خب مالک موقوفاتش است، کسی فرش را برای مسجد مثلًا « ل مسجد المالک لموقوفاتهب»هایی ها. قسمتاین

ها را یا عنوان فقیر که مالک زکاتی است که برای فقرا قرار داده شده. خب این« و الفقیر المالک لزکاته»کند و  امثال ذلک. وقف می
« ثبات جمیع الحقوق المتوقعة لها او علیها لهذه الاشخاص فی النصوص الواصلة الینایة لإو لکنّا لا نعثر علی اطلاقات کاف»ما داریم 

ی حقوقی که مورد توقع است چه به نفع برای اثبات همه اما ما دست نیافتیم و مواقف نشدیم بر یک اطلاقاتی که کافی باشد
فرمایند برای حالا از باب مثال می« لذلک کمثال  » رسیده استها، این عناوین چه به ضرر این عناوین. در نصوصی که به دست ما این

خب ممکن است ما یک دلیلی پیدا کنیم که بله « للأنفال الدولة ملكية على دلالة يتضمن لفظياً  دليلاً  أحياناً  نجد»این ادله و نصوص 
اما هیچ دلیلی نداریم که اگر آمدند، یک کسی « للدولة شيء هبة صحة على لفظي دليل أي نجد لا لكن و»دولت مالک انفال هست 

ملوک که  قطاعجا این هبه درست است؟ بله از آن طرفش دلیل داریم که اینآمد مالی را به دولت هبه کرد، چه دلیلی داریم بر این
ه کند شارع قبول کرده. اما حالا ها روایت دارد دلیل داریم که از آن طرف هبآمدند یک چیزهایی را هبه کردند به مردم، آنملوک 

آید به دولت آدمی میکند یا یک مردمی یک به یک دولتی هبه می یکند، یک دولتآید یک چیزی را به دولت هبه مییک کسی می
دلیل  لکن لا نجد أیّ و»ها استفاده بکند. ها را بله بعداً از آنخواهد بکند دیگر، آنهایی میکه بالاخره یک استفادهکند برای اینهبه می

 أو» از دولت درست استکه وام گرفتن لیلی پیدا نکردیم بر اینیا د« منها الاقتراض صحة على أو لفظی علی حصة هبة شیء للدولة
 الوقف صحة على دليلاً  أحياناً  نجد كذلك و» ها نداریم.وام بگیریم یا عاریه بگیریم از دولت، ودیعه بگیریم دلیلی بر این« ذلك يشبه ما

شود وقف کرد، شود وقف کرد، در میشود برای مسجد وقف کرد، شمع میاین مقدار دلیل داریم که حالا فرش می« المسجد على
متولی  شود چیزی را وام  داد به مسجد؟ که مثلاً قدر داریم. اما آیا میها اینها را دلیل داریم، خب اینشود وقف کرد، اینمنبر می

بگیرد، بگوید الان پول نداریم برای مسجد نه برای خودم که متولی هستم نه، برای مسجد وام بگیرم که مثلًا تعمیراتی  مسجد بیاید وام
 فرمایند که ...پردازیم. چه دلیلی داریم بر این؟ میشاءالله وقتی چیزی پیدا شد این وام را میانجام بدهم بعد ان

 22:31س: ....
 یک مقداری دلیل داریم .... ...شان دیگر دلیلهایی کاربرای همه ج: یک بخشی

 س: ...
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 ی مردم به دولت امضاء شده باشد؟که هبهج: چه دلیلی داریم برای این
 س: ...

خواهیم، چون مثبت باید دلیل اقامه کنیم، مانعی ندارد ولی دلیل هم نداریم. باید اطلاقاتی داشته باشیم، نه مانع که نمی ج:
 خاص داشته باشیم ...دلیل  عموماتی،

 تواند به مردم هبه بدهد و مشکل ندارد پس ...س: اگر دولت می
شود امضا کرده شارع. اما از ج: نه آن چون دلیل داریم چون قطاع ملوک را داریم علتش این است. از آن طرف دلیل داریم که می

ها اگر شما از برعکس باشد. حضرت فرمودند که این این طرف نه، اتفاقاً از این طرف ممکن است دلیل نداشته باشیم، یعنی
ی معصومین علیهم السلام حسب کردند. گلایهشدند، به ما ظلم نمیگرفتید که به ما حاکم نمیشان نبودید دورشان را نمیطرفداران

ها کردید با آنا را خالی میهها مسلط شدند؛ اگر شما دور آنها را خالی نکردید خب آننقل از مردم همین است که شما دور آن
شدید، ، کارگرشان نمیشدیدشان نمیرمندشدید، کاها نمیگرفتید، خادم آندادید، دورشان را نمیها چیزی نمیکردید، به آنمعامله نمی
توانند سلطنت بکنند. ها میها را قبول کردید آنتوانستند بکنند؟ شما رفتید اینها چکار میشدید خب آنشدید، کذا نمیوزیرشان نمی

ها گویند که اگر آنها گلایه ندارند از مردم هم گلایه دارند. میگلایه کردند ائمه علیهم السلام، گفتند این چیز شماست، فقط از آن
کردید. دهند. شما دورشان را خالی نها به شما میخاطر این است که شما قبول کردید این مناصبی که آنتوانستند سلطنت بکنند به

که در نصب ولایت گوییم مردم نقش مهم دارند و رکنیت دارند این درست است به این معنا، نه به آن معنا، یعنی اینکه میفلذا این
، خدا نصب فرموده اما این نصبی که خدا فرموده بخواهد اثر عملی داشته باشد و مؤثر در جامعه باشد کنند مردم دخالت

 یاری بکنند، این قطعی و مسلّم است.م همکاری بکنند همکه مردشود الا ایننمی
 اقتراض أو للمسجد مال   هبة صحة على دليلاً  تجد لا لكن و المسجد على الوقف صحة على دليلاً  أحياناً  نجد و كذلك»فرماید خب می

که بله دلیل داریم بر این« للزكاة الفقير كلي عنوان مالكية على يدل دليلاً  أحياناً  نمتلك و»دلیل نداریم برای این « المسجد أجل من مال
گوییم زکات مال کی هست؟ ملک کی فقط إعمال کلی است نه این فقیر این فقیر این فقیر، عنوان کلی فقیر مالک زکات است. می

 أو الفقير لكلّي لاقتراضا صحة على يدل   نصّ  أيدينا بين ليس لكنو » گوییم ملک فقیر، عنوان کلی فقیر، این را دلیل داریمهست؟ می
، ایشان یعنی صاحب این نظریه دارد این شود برای عنوان کلی فقیر برویم چکار کنیم؟ قرض بگیریماما دلیل نداریم که می« له هبته

الله علیه در بحث زکات عروه ایشان فرموده حاکم شرع گوید ما دلیلی نداریم. اگر چه صاحب عروه رضوانمی زندمیحرف را 
تواند و واقعاً مرحوم سید از فقهای متضلع تواند برای عنوان فقیر، کلی، قرض بگیرد. خب نظر آن فقیه بزرگوار این است که میمی

طور که من یک وقتی از بوده اما همین فقط آن جاکرده و که توی نجف زندگی میی عطف است یعنی ایشان با اینخیلی نقطه
تا ایشان جور خودش فرضیات، نهفرمود که مرحوم سید راجع به حقیقت پول که پول چیه؟ همینیک مراجع بزرگوار شنیدم ایشان 

شود، آن باشد آن شود، اگر آن باشد این میگفت فرضیه برای حقیقت پول انجام داده که اگر این باشد حقیقت پول حکمش این میمی
ون راجع به پول حرف زدند همین یشته شده و اقتصادیون و حقوقهایی که برای پول نوبینیم در کتابشود که بعدها ما میمی

ها هست و بینیم توی کلمات آنها را میهایی که ایشان کنج منزل و فکر خودش نشسته تصویر کرده و احکامش را گفته همینحرف
یی هم خب در اثر همین که حالا جاهاها و فهم وسیعی در واقعاً فقه داشتند. اگر چه یکبینیها گفتند. سید یک روشنبعد آن

چه که متوقع هست مطلب بیان طور که متوقع هست مطلب، خلاف آنبیند که آنانسان می موقع خیلی چیز نبودهارتباطات آن
 عنوان زکاتفرماید که ما دلیلی نداریم که برای فرموده ولیکن روی هم رفته فقیه بسیار مهمی است. حالا ایشان ولی این حائری می

دانم فقرا، فقیر بیاید هبه بشود به آن، کسی بیاید بگوید آقا من این مالم را هبه تواند قرض بگیرد یا برای عنوان کلیِ نمیولیّ امر می
 گوید ما دلیلی بر این نداریم.کنم برای فقیر. میکنم، این ساختمان را هبه میمی

 27:48س: ....
 مثل امام. علیه آن ها منطبقن بیانی که کردند که اینج: بله بله و این اشکال وارد است به ای

 دفع لأجل و»ی مال برای کلیِ فقیر. خب یعنی هبه« له هبته أو الفقير لكلّي الاقتراض صحة على يدل   نص أيدينا بين ليس و لكن»خب 
ای بود که خواستند این یک مقدمهخب « يدعي و  المعصوم عصر في الموجود العقلائي الارتكاز إلى يستند أن لقائل النقص هذا

دهند برای این نظریه این است که هرجا ما داشته باشند تا آن دلیل این نظریه را حالا توضیح بدهند. آن دلیلی که ایشان توضیح می
نیست، اگر  جا گفت در عقلاء تفکیکی بین حقوقتواند آنشود برای شخص اعتباری میکه بعض از حقوق ثابت میدلیل داریم بر این

هایی که در زمان ی حقوق هم مثل همان ثابت است. بنابراین آن شخص اعتباریگویند پس بقیهحقی ثابت شد در عقلاء دیگر می
که در ارتکاز ها، از باب اینی شرعیه، حقوقی ولو فی الجمله ثابت بشود برای آنها بحسب ادلهمعصوم علیه السلام بوده و برای آن
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گوییم سایر هم ثابت های حقوقی که در آن زمان بوده میها، برای آن شخصیتآن گوییم حالا برایبین حقوق نیست می عقلاء تفکیکی
شود و امثال ذلک، ما برای هایی که الان درست شده و تشکیل میهایی که در آن زمان نبوده مثل بانک، مثل صندوقاست. اما آن

توانیم از باب عدم تفکیک بین حقوق بگوییم که برای ها ثابت بشود ما نمیو حقوقی برای آنها چون در آن زمان نبوده که حقی این
گوییم تفکیک نیست پس بقیه هایی که آن زمان بوده فی الجمله ثابت است میها هم ثابت است. چون اصلش اصلًا ثابت نیست. آناین

« النقص هذا دفع لأجل»فرمایند ها بزنیم. میوانیم این حرف را راجع به آنتموقع نبوده نمیهایی که اصلًا آنهم ثابت است. اما این
کنیم. برای دفع این کنیم ولی برای بعضی چیزها پیدا نمینقص چی بود؟ نقص این بود که دلیل لفظی برای بعضی از چیزها پیدا می

استناد کند به ارتکاز عقلائی که موجود « ما السلامعلیه المعصوم عصر في الموجود العقلائي الارتكاز إلى يستند أن لقائل» نقص
 بگوید آن چیزی که شارع« الخارج في بالعمل تحقق مما أوسع الشارع هأمضا ما أن يدعي و» بوده در عصر معصوم علیه السلام

 لا الاعتباري الشخص بأن يحكم العقلاني الارتكاز إن: يقول يا»کرده که در خارج در آن زمان تحقق پیدا میتر است از آنامضا کرده وسیع
شخص اعتباری از جهت ثبوت حقوق برای او تفکک ندارد که بعضی از حقوق ثابت باشد بعضی از « الحقوق ثبوت جهة من يتفكك

که قرض بگیرد این هم تواند مالک بشود استدانه به اینیعنی اگر واقعاً می« الاستدانة يقبل الملكية يقبل ما أن أي»حقوق ثابت نباشد. 
تواند مالک بشود یعنی برود کنند برایش، به استدانه هم میمیشود؟ وقف با استدانه بیاید مالک بشود. چطور به وقف مالک می

کند کند بحسب شرع وقف نمودن بر او را، او قبول میقبول می هرچیزی که« له الهبة يقبل عليه التوقيف يقبل ما و» قرض بگیرد.
شود وقف برایش کرد شود تفکیک کرد در ارتکاز عقلاء. اگر مسجد گفتیم میی برای او را. یعنی دیگر بین وقف و هبه را نمیهبه

شود هبه هم شود خب میمالک می شود هبه را از او قبول کرد یاشود کرد. اگر دولت را گفتیم مثلًا فلان، میهبه هم پس می
آید بحسب دلیل کند پس شارع که میها فرق نمیکند. وقتی اینها دیگر توی عقلاء، توی ارتکاز عقلاء با هم فرقی نمیبه آن کرد. این
 التوقيف قبلي ما و»ها را هم قبول کرده. اش این است که آنگوید این چون فرقی ندارد دلالت التزامیهایش را میلفظی بعضی

ی واسطهپس با امضاء این ارتکاز عقلائی به« الردع عدم بتوسط الارتكاز هذا إمضاء فمع له الهبة يقبل»وقف نمودن بر او را « عليه
و کنار نزده  نهی نکرده، او را رفض نکرده آن که شارع ردع نکرده، او را ازواسطه اینفهمیم بهعدم ردع، یعنی این امضا را ما می

وقت هم نه با سکوت و عدم جور بیاید بگوید امضیت، قبلت، این درست است؛ یکتواند امضا کند، یکچون شارع دوجور می« تثبت»
فرض این است که دلیل نداریم، پس دلیل نداریم یعنی دلیل امضاء لفظی نداریم بلکه  ردع. حالا اگر گفته بود که خیلی خوب بود،

ردع از آن را، دانسته چنین ارتکازی خودش بوده، این ارتکاز در زمان خودش بوده، شارع هم می سکوت است. این سکوت در زمان
 الاعتباري للشخص الحقوق جميعتثبت  الردع عدم بتوسط الارتكاز هذا إمضاء فمع»شود قبول فرموده. خب نکرده، معلوم می

شود جمیع حقوق برای شخص اعتباری جمیع حقوق ثابت می یا ی آن شخص اعتباریهمه« علیه السلام المعصوم عصر في الموجود
و فرقی نیست در ثبوت احکامی  «عليه أو له المذكورة الأحكام ثبوت في فرق لا و»که موجود بود در عصر معصوم علیه السلام 
که اش است مثل ایناش است به نفع شخص اعتباری است یا به ضررش است. به نفعکه ذکر گردیده شد بین آن احکامی که به نفع

رش تواند مالک، فروشنده را مجبور کند که آقا متاعی که خریدیم بده، نبود او را ببرند دادگاه مجبوگوید اگر چیزی را خرید میمی
 لو لب»کنند. به ضررش است این است که اگر مال دیگری را طلب کرد این حق هست که باید جبران بکند، باید زیانش را پرداخت کند. 

حالا پا را بالاتر « المعصوم صرع في موجودة تكن لم التي تلك فيها بما الاعتبارية الشخصيات جميع إثبات فبالإمكان البيان هذا صح
موقع بودند جمیع حقوق هایی که آنای در زمان معصوم درست کنیم که آنید اگر ما توانستیم برای شخص اعتباریهگوگذارد میمی

موقع موجود نبوده بیاییم کار را توانیم از این بیاییم بگوییم که آن شخص اعتباری هم که آنها ثابت است میچه له چه علیه بر آن
ی اشخاص اعتباریه، همراه با آن همه« التي تلك فيها بما الاعتبارية الشخصيات جميع إثبات لإمكانفبا»درست کنیم. بیاییم بگوییم چی؟ 

المعصوم علیه  صرع في موجودة تكن لم»ای موجود هستند که های اعتباریههایی که در آن جمیع شخصیتهای اعتباریشخص
توانیم بگوییم که آن آثار را دارند و گیرند میالاعتباری قرار میی عنوان الشخص های اعتباری که زیر مجموعهتمام شخص« السلام
جور بگوییم بگوییم بگوییم تا آخر  گویند اینشود. حالا چرا؟ این همه حالا بیانی است که ایشان مقدمتاً دارند این را میشان بار میبرای

جوری بگوید گوید کسی ممکن است اینها میهستند. این ها که برخلاف نظر ثانیهخواهد درست کند، اینی ثانیه را مینظریه
هایی که آن زمان بوده هم کنیم، هم آنها را درست میی شخصیتکه بیاید بگوید آقا همهجوری بگوید تا اینجوری بگوید ایناین
که در ارتکاز عقلاء ؟ به اینخواهیم درست کنیمها به چی میی اینکنیم. همهها را درست میی اینهای که بعد بوده همهآن

ها هم ها هم که تفکیک نیست پس  اینها و اینشود، بعد بگوییم بین آنها درست میتفکیک نیست. حالا که تفکیک نیست پس آن
 جایییادعای ب ، این چه حرفی است؟آقا نه وقت بعد بیاییم بگوییم نهها را بزنیم آنشود. تنها راه این است که این حرفدرست می

ها را جوری بگوییم، اینکه حالا بگوییم تنها راه این است که اینها مقدماتی است برای اینگویید تفکیک نیست. پس ایناست که شما می
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تر که این یک ادعایی بیشها این است که بگوییم در ارتکاز عقلاء تفکیک نیست و حال اینی اینگویند نه، زیربنای همهآیند میدر آخر می
تان این جا ممکن است در ذهن شریفکنید تا اینشود. پس بنابراین اول که مطالعه میی ثانیه از این راه درست مینیست که بعد نظریه

گوید ها مقدمه است، میکنید، این نه، اینی ؟؟؟ اعتباری را درست میباشد که این چه ربطی به مدعی دارد؟ شما که دارید همه
گوییم این راه حل درست نیست جور باید درست کنیم. اما آخر میهاست که به اینست کنیم راه حل درست کردنش ایناگر بخواهیم در

 ی بعد.شاءالله توضیح بیشتر برای جلسهشود. انی ثانیه اثبات میپس نظریه
 و صلی الله  علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


